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و به مفهـوم  » هدي«این واژه، از ریشه . به معناي کسی است که خداوند او را به حق هدایت کرده است» مهدي«
با توجه به این مفهوم، همه انبیا و با قدري تسامح، تمام رهبـران   )ذیل هدي: 1414منظور  ابن(. است» هدایت کردن«

بنابراین، واژه مهدي، صـفتی اسـت   . گر دیگران باشند اند تا هدایت شدگانی که آمده اند؛ یعنی هدایت« مهدي«الهی 
سـم  که ممکن است به هر پیغمبري و حتی به هر مخلوقی اطلاق شود؛ اما وقتی ایـن واژه بـه صـورت علـَم و ا    

خاص باشد، به معنی کسی است که از میان عموم مردم برگزیده و راهنمایی شده، و مهـدي اخـص اوسـت کـه     
 )8: 1317دارمستتر (. راهنما و منجی آخرالزمان است و عیسی نایب او خواهد بود

ي کـاملاً  رسد دربارة معناي اصطلاحیِ واژه مهدي، از نخستین کاربرد تا کاربردهاي بعدي آن، معنـا  به نظر می
بخشـی، دادگسـتري و انتسـاب شـخص      با وجود این، نجـات . اي وجود نداشته است شده تعریف شده و پذیرفته

: 1388جـاودان  (رود  مهدي به اهل بیت پیامبر اسلام، از ارکان مفهوم اصطلاحی مهدویت در اسلام بـه شـمار مـی   
بشـارت ظهـورش را   ) ص(ه رسـول اکـرم   مهدي، در اصطلاح لقب فردي از اهل بیت پیامبر اسلام است ک )411

مهـدي، بـه هـدایت الهـی     . شدن از ستم، با عدالت سرشار خواهـد سـاخت   او، جهان را پس از آکنده. داده است
هـاي روایـیِ    هاي لفظی، در بسیاري از کتـاب  تعریف مزبور با اندك تفاوت. مهتدي و به نصرت او، منصور است

) ع(و امام حسـین ) ع(، امام علی)ص(صدر اسلام، درباره پیامبر اسلاماین لقب در . سنیّ و شیعی نقل شده است
بیشتر بـه عنـوان   » مهدي«از صدر اسلام تا اواخر دوران امویان، . )409: همان(و خلفاي راشدین به کار رفته است 



. بخشی، مـورد توجـه بـوده اسـت     در کاربرد سیاسی ـ دینی، بدون در نظر گرفتن وجه نجات » برگزیده«شخصی 
گویا در نظر گرفتن وجه انتظار براي منجی منتَظر اسلامی، در زمان خلافت عبداالله بـن زبیـر بـه مفهـوم مهـدي      

بعدها، غلاُت کوفی متقدم، واژه مهـدي را بـا منجـیِ منتظـر ترکیـب کردنـد و بـا تأکیـد بـر          . موعود افزوده شد
دي نو از واژه مهدي و مفهـوم مهـدویت   ـ محمد بن حنفیه ـ به عنوان مهدي، کارکر ) ع(شدن پسر علی  برگزیده

باور به حیات مهدي در دوران غیب و در نهایت رجعت دوبارة او براي تأسیس حکومـت جهـانی   . را ارائه دادند
 (١٣ :٢٠٠٣ Bashir) .رود از دیگر لوازم این اعتقاد به شمار می

 
 )قرون دوم تا پنجم(مهدویت در اندیشه صوفیان قرون نخستین 

اي  اي نبـوي و یـک بـاور دینـی باشـد، آمـوزه       مهدویت و منجی موعود در تصوف، بیش از آن که آمـوزه اندیشه 
است، و افزون بر این، در » ولی«مهدي، نزد اهل تصوف . عرفانی و داراي ابعاد تکوینی، تشریعی و سلوکی است

که در میان صوفیان دربـارة تفسـیر   با وجود اختلاف نظري . را دارد» ختم ولایت«میان اولیاء مقام و جایگاه ویژة 
هاي نوعی و صنفی موعودباوري اهل تصوف را، از همین بابت که او  توان بسیاري از ویژگی این مقام هست، می

نمـا،   الاقطاب، جـام جهـان   االله، قطب، قطب خلیفةوجود اصطلاحاتی چون . است، به دست آورد» ولی خاتم«
ل و برخی دیگـر از ایـن دسـت تعبیرهـاي رایـج در فرهنـگ و زبـان        غوث اعظم، ولی کامل، خضر راه، پیر کام

 )365: 1388نصیري (. عارفان و صوفیان، احیاناً ناظر بر مهدي و مهدویت است
اي از صوفیان،  در باور پاره. بودن مهدي است» ولی«بیشترین وجه ارتباط اندیشه مهدویت با تصوف، در بعد 

راي درك بهتر سیر مفهوم مهـدویت در تصـوف، ضـروري اسـت کـه ایـن       ب. است» الاولیاء خاتم«مهدي مصداق 
توان دریافت که این معنی تـا   آموزه را در تصوف، از آغاز بررسی کنیم؛ چرا که با بررسی تاریخی این اندیشه می

ي بر این اساس، مطالعه تاریخی این مفهـوم، راه مناسـبی بـرا   . چه اندازه تحت تأثیر تفکر شیعی قرار گرفته است
بنا بر قول بیشتر محققان، ظهور تاریخی تصوف به عنوان یک جریـان  . رود وصول به مقصود مذکور به شمار می
وجوي خـود را براسـاس میـراث مکتـوب تصـوف از       بنابراین، جست. گردد مشخص، به قرن دوم هجري باز می

یعنی از قرن دوم هجري تـا  وجو این بود که در قرون نخستین ـ   حاصل جست. همان قرون نخستین آغاز کردیم
تنهـا مفهـوم   . اي به واژه مهدي و مهدویت وجود ندارد قرن پنجم هجري ـ در میراث مکتوب عرفانی، هیچ اشاره 

 .در تشیع نزدیک دارد) ع(گري باطنی و معنوي مهدي با بعد هدایت» خاتم الاولیا«در 
 حکیم ترمذي

هـایی   هجري ـ نخستین، یا یکی از اولین شخصیت  ـ قرن سوم) هجري 285متوفی (علی حسن ترمذي  محمدبن
 ـ الولایه یـا خـتم   ختموي صاحب کتاب مهم . است که درباره ختم ولایت و خاتم ولایت کتاب نوشته است  اءالاولی

 .است



خـاتم  «و » ختم ولایـت «حکیم ترمذي در تاریخ تصوف اولین کسی است که به شکل رسمی و مدون دربارة 
سخن گفته است؛ اگر چه پیش از او در آثار عارفان و عالمان مسلمان موضوع ولایت طرح شـده و بسـط   » اولیاء

د در قـرن بعـدتر بررسـی کـرد کـه      در پیوند با این موضوع، نفوذ حکیم ترمذي را بای .)31: 1388ملکی (یافته بود 
 )30: 1379راتکه (. الدین ابن عربی فزونی گرفت بیشتر به واسطه محی

گوید کـه بـراي برپاداشـتن عـدل قیـام خواهـد کـرد و         سخن می» مهدي آخرالزمان«از  الاولیاء ختمترمذي در 
. )436: 1986حکـیم ترمـذي   (است  »آخر الاولیاء فی آخر الزمان«که خاتم پیامبران است، او نیز ) ص(همانند محمد

داند و براي او مانند پیامبر در روز قیامت مقام شفاعت قایل  ترمذي خاتم ولایت را حجت خدا بر سایر اولیاء می
گویـد و بـا نقـل ایـن      الامر و خاتم الاولیا سخن می ، از اوصاف صاحباءالاولی سیرهترمذي در  .)344: همان(است 

شـک در   گیـرد کـه بـی    گاه از حجت خدا خالی مباشـد، چنـین نتیجـه مـی     ن هیچکه زمی) ع(دعاي حضرت علی
در سخنان ترمذي دربارة  )119: 1992حکیم ترمـذي  (. آخرالزمان ولی حق و به تعبیر دیگر خاتم الاولیا حضور دارد

معینـی  که او از آن نام برده اسـت هـیچ مصـداق    » مهدي«شود و  خاتم الاولیاء نامی از شخص خاصی دیده نمی
: 1388ملکی (. ، همان مهدي مورد نظر شیعیان است»مهدي«توان گفت که مراد او از  از این رو به یقین نمی. ندارد

37( 
 حلاج

تـوان رد پـاي    اولین صـوفی اسـت کـه مـی    ) م 858/ ق  244حدود (شاید بتوان گفت حسین بن منصور حلاج 
ابعاد سیاسی زندگی پرفراز و . مشاهده کرد) ر مکتوب اوو نه در آثا(اندیشه مهدویت را در باورها و زندگی وي 

 .هایی در وي نقش بسزایی داشت نشیب او و نیز محیطی که حلاج در آن رشد کرد، در ایجاد چنین دیدگاه
، بـیش از پـیش بـا محـیط شـیعی      )خانواده کرنبائی(مذهب همسرش  حلاج، بعدها به واسطه خویشان شیعی

تر از همه گرایش به تشیع موجب شـد   هاي دینی دیگر، و مهم ها و سنت ا دیدگاهآشنایی نزدیک وي ب. درآمیخت
میسن : به.ك.ر(که بعدها بعضی از دشمنان سنیِّ وي او را به تشیع یا حتی مسیحیت در زیر نقاب تسننّ متهم کنند 

ردند نیز باعث شـد،  این که بعضی از هواداران جدیدترِ وي او را همان مهدي موعود شیعیان فرض ک .)18: 1378
  )19: همان( .گویی متهم کنند تر او سرانجام وي را به دروغ طرفداران شیعیِ قدیم

یکی از حوادث مهم زندگی حلاج که به بحث مهدویت ارتباط نزدیک دارد، دیدار و ارتباط او با فرقه امامیـه  
نزدیک شده است و ظـاهراً  » مهدي«ر وي در سفر تبلیغی خود به خراسان، در طالقان، اعلام کرده که ظهو. است

؛ 137: 1386کوب  زرین(. یک عده نیز به وي گرویدند؛ چرا که بعدها خبر قتل وي در بین آنها ایجاد نارضایتی کرد
 )94: 1383ماسینیون 

 )اول قرن هفتم  قرن ششم و نیمه(ظهور اندیشه مهدویت در تصوف 
به صورت تدریجی، اشاراتی به اندیشـه مهـدویت و واژه مهـدي    در آثار عارفان و صوفیان، از قرن ششم به بعد، 



گویی اندیشه مهدویت، در سیر تاریخی خود، خط صعودي را پیش گرفته است کـه بـا گـذر    . خورد به چشم می
بـه تـدریج قـرن ششـم هجـري، بـا آثـار و        . شود تر می زمان، دامنه مباحث صوفیان در این باره گسترده و عمیق

سخن به میان  "مهدي"شویم که هر چند گذرا و شاید در قالب تعابیر عرفانی، اما آشکارا، از  میرو  تألیفاتی روبه
 .آورند می

 سنایی غزنوي
ــألیف بســیار مهــم خــود،     ــرن ششــم هجــري، در ت ــاي ق ــوي، از عرف ــن آدم ســنایی غزن ابوالمجــد مجــدود ب

صوفیانه پرداختـه اسـت ـ در ابیـاتی،     ، ـ اولین مثنوي عرفانی که به تعالیم  الطریقه شریعة و الحقیقه حدیقة
و جسـم ایشـان را بـه مهـدي     ) ع(، روح ایشان را بـه عیسـی   )ص(وي در وصف پیامبر . اشاراتی به مهدي دارد

 :تشبیه کرده است
ــري  ...  ــدایتش گبـ ــت از هـ ــو گشـ ــري     محـ ــعی او جبـ ــه سـ ــد بـ ــدري شـ  قـ

ــدي  ــد از نکوعهــــ ــق او آمــــ ــدي خلــــ ــب مهــــ ــی و قالــــ  روح عیســــ
ــق   ــن حــ ــه دیــ ــیمیافتــ ــدو تعظــ ــیم  بــ ــده عظـ ــداي خوانـ ــق او را خـ  ...خُلـ

 )199: 1374سنایی (
ال را چنـین بـه     سنایی در ابیاتی دیگر، در شرح حال پادشاه و سیاست و ملک او تعابیر مهدي، عیسی و دجـ

عدالتی،  اش در روزگار بی و هدیه) ع(پادشاه در عرصه اجتماع، مهدي است که روحش همچو عیسی: برد کار می
 :از روزگار است) یا هر آنچه که مغایر شرع باشد(عدالت و عملش براندازي دجال 

 ســـت زیـــن دو شـــین آن دو دال پاینـــده سـت  دین و دولت به شرع و شـه زنـده  ... 
ــت  ملک و ملت چو پـود و چـون تـار اسـت     ــزاوار اسـ ــن بـــدان سـ  آن بـــدین ایـ

ــن از   اي بـــه دم جفـــت عیســـی مـــریم   ...  ــر کـــ ــال بـــ ــالمدام دجـــ  عـــ
ــه مهـــدي  انــــــدرین روزگــــــار بدعهــــــدي    ...چیســـت جـــز عـــدل هدیـ

 )580: همان(
 عطار نیشابوري

بن اسحاق عطار، معروف به عطار نیشـابوري، از عرفـان مهـم اوایـل      فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم
او . ، از مهدي یاد کـرده اسـت  نامه الهیو  اسرارنامهرود؛ که در دو اثر مهم خود یعنی  شمار می قرن هفتم هجري به

رویـی هسـتند    گوید در دنیا، چه بسا دجالانِ مهدي کند و می ، نفس انسان و دنیا را به دجال تشبیه مینامه الهیدر 
 .ساند کشند و او را گمراه می که آدمی را در پی خود می

ــی  ــه م ــان   چ ــال پای ــن دج ــواهی از ای ــی  خ ــه م ــدي  چ ــن مه ــویی از ای ــان ج  نمای
ــتند   روي هســــتند ســــی دجــــال مهــــديب ــدار مسـ ــال از پنـ ــون دجـ ــه چـ  کـ

ــدي ــا مهـــ ــاکیزه بســـ ــار دل پـــ  کـــه از دجــــال دنیـــا شــــد گرفتــــار   رفتـــ
 )29: 1387عطار (

آورده است، لقـب مهـدي را بـراي مـولا     ) ع(در ضمن ابیاتی که در فضیلت امیرالمومنین علی اسرارنامهعطار در 



 :برد به کار می) ع(علی
ــان دور   دور هست آن حضرت از هـر دو جهـان  چو ...  ــان و از مکـ ــت از زمـ  از آن اسـ

ــــک نفـــــس مهـــــدي و آدم  ــــود در یـ  نه آن یک بیش از ایـن نـه ایـن از آن کـم     بـ
 )180: 1361عطار (

 عربی ابن
سـاز قـرن هفـتم     الدین محمدبن علی بن محمد بن العربی الحاتمی، از عرفـاي بـزرگ و جریـان    ابوعبداالله محیی

الاولیـا و مهـدي را مطـرح     او در تألیفات خود، مباحثی گسترده از مفهوم و مصداق خاتم. رود شمار می به هجري
کرده است که بعدها شارحان آثار و پیروان مکتـب او همچـون داود قیصـري، صـدرالدین قونیـوي، عبـدالرزاق       

 .اند رات او پرداختهاي به شرح، تأویل و توجیه نظ ، هر یک به شیوه...کاشانی، سید حیدرآملی و 
اي مسائل دیگر به آثار حکیم ترمذي رجوع کرده اسـت و حتـی بعضـی     ابن عربی در مسئله ولایت و نیز پاره

از دیدگاه ابن عربی، خـاتم اولیـا    .)53: 1386کوب  زرین(انعکاس داده است  المکّیه الفتوحاترا در  الولایه ختممسائل 
قرار گرفته باشد و در واقع ولایت، همان معرفت باطنی یـا شـهودي بـه     کسی است که در بالاترین مرتبه ولایت

برخی بر این باورند نظر ابن عربی این بوده است که خاتم الاولیا از نظر زمانی آخرین ولی اسـت  . خداوند است
یشـه  کننـد کـه خـاتم الاولیـا هم     برخی دیگر نظر او را چنین تفسـیر مـی  . و پس از او کسی مانند او نخواهد آمد
عبـارت دیگـر، آن ولـی     به. شود کند، هیچ فرد دیگري بالاتر از او یافت نمی هست، اما در زمانی که او زندگی می

در نتیجه، خاتم اولیا آن اسـت کـه    .)106: 1384اولوداغ (که در بلندترین نقطه فضیلت قرار دارد خاتم الاولیا است 
. البته نه از راه اخبار و عقل، بلکه از راه مشاهدة تجلیـات الهـی  ترین و بیشترین معرفت را به خداوند دارد؛  کامل

 : نویسد شود و می از این رو ابن عربی در فص شیثی، به نوعی برتري اولیا بر رسولان را یادآور می
الرُّسلِ ألاّ من م نَ الأنبیاء وراه أحد مهذا العلم الاّ لخاتم الرسل و خاتم الأولیا و ما ی لیَس الرسّول الخاتمو 1366ابن عربی (. شکاه :

62( 
از برخـی از عبـاراتش   . عربی در موضوع ختم ولایت و ولی خاتم، مبهم، متشتّت و متضـاد اسـت   عبارات ابن

 :شود که او خود مدعی ختم ولایت بوده است چنین برداشت می
 ــک ــتم الولایـــــه دون شـــ ــا خـــ  بــــورث الهاشــــمی مــــع المســــیح    أنـــ

 )244: 1ج  تا، ابن عربی، بی(
و امـا  «: داند که اکرم این قـوم اسـت   عربی گاهی هم مقام ختم ولایت محمدي را از آن مردي از عرب می ابن

کـه در  الفتوحات المکیـه  او در باب هفتاد و سوم . )327: 3همان، ج (» ختم الولایه المحمدیه فهی لرجل من العرب
 : ت، آورده استواقع شرح و بسط سوالات کتاب ختم الاولیاء ترمذي اس

و اما ختم ولایت محمدي، آن براي مردي از عرب است که اصلاً و یداً اکرم این قوم است و امروز در زمان ما موجود است، در 
. اش را که حق از دیدگان بندگانش پنهان نموده، در شهر فاس مشاهده کردم سال پانصد و نود و پنج وي را شناختم و نشانه

 )49: 2همان، ج (



 :دانسته است) ع(الاطلاق را عیسی  ، خاتم ولایت علیفتوحاتعربی در جاي دیگري از  ناب
ــول  ــاء رســــ ــتم الاولیــــ ــالمین عـــدیل     الا ان خــــ ــی العـ ــه فـ ــیس لـ  و لـ
ــریم    ــروح و الام م ــن ال ــروح و اب ــو ال ــبیل    ه ــه ســ ــا الیــ ــام مــ ــذا مقــ  و هــ

 )76: 3؛ ج 50: 2تا، ج  عربی، بی ابن(
، آن را از مهـدي  )ع(داند و با اثبات خاتمیت عامۀ عیسی  می) ع(مربوط به عیسی در واقع، او ختم ولایت را 

 : کند چنان که اشاره می )22: 1387خواجوي (کند؛  سلب می
، ))ص(محمد (را، از آدم تا آخرین پیامبر ) عامه(آید، خداوند ختم ولایت کبري  وقتی در آخر الزمان به زمین فرود می) ع(عیسی

. کند است ختم نمی)) ص(محمد (ماید؛ چون خداوند ختم ولایت عامه را در هر امتی جز به رسولی که تابع او فر بدون عطا می
 )328: 3تا، ج  ابن عربی، بی(. را ختم دوره ملک و ختم ولایت عامه قرار داده است، پس او از خواتم در عالم است) ع(بنابراین عیسی

شـود؛ لـذا عیسـی     ظاهر می) ص(خاص ولایت است که در محمدبنابراین، خاتم ولایت محمدي همان ختم 
شوند، مانند الیـاس   نیز داخل در ختمیت او می) ع(شود و غیر عیسی می)) ص(محمد (داخل در ختمیت او ) ع(

اگر چه ختم است، اما خود مختوم تحت ختم این خـاتم  ) ع(بنابراین، عیسی. یی از ظاهر امت و خضر و هر ولی
 )331: نهما(. محمدي است

بـه نظـر   . اسـت » مهـدي «عربی در آثار خود از او نام برده اسـت،   که ابن» خاتم الاولیا«یکی دیگر از مصادیق 
» یملأ الأرض«عربی حدیث  اگرچه ابن. مورد نظر شیعیان نیست) ع(» مهدي«عربی از آن مهدي،  رسد مراد ابن می

کنند، امـا ایـن مطلـب جـاي      ه همین حدیث استناد میهم ب) ع(کند و شیعیانِ منتظر مهدي را بر مهدي تطبیق می
 )59: 1388ملکی (. بحث و بررسی دارد

 :پردازد ، در قالب ابیاتی، به بیان شمایل و توصیف مهدي میالفتوحات المکیهعربی در  ابن
ــتم الأولیــــــاء شــــــهید   ــد  ألا انّ خــــ ــالمین فقیـــ ــام العـــ ــین إمـــ  و عـــ
ــد  ــید المهـــدي مـــن آل أحمـ ــو السـ ــو الصـــارم   هـ ــدي حـــین یبِیـــد  هـ  الهنـ
ــه   ــیم و ظلم ــل غ ــو ک ــمس یجل ــو الش ــود   ه ــین یجـ ــمی حـ ــل الوسـ ــو الوابـ  هـ

 )326: 3تا، ج  ابن عربی، بی(
 :پردازد پردازد و به کارها و اصلاحات او می در ادامه به رویه مهدي نیز می وي

کند، اسلام را  سازد، دین را به پا می کن می ریشهظلم و ظالمان را ... کند مهدي با تکبیر و با هفتاد هزار مسلمان، روم را فتح می
بندد و با شمشیر به سوي خدا  کند؛ جزیه می بخشد، و پس از آن که مرده است، احیا می پس از آن که خوار شده است عزت می

را، که اگر سازد؛ اصل دین  کشُد و کسی را که با وي منازعه کند، خوار می پس هر کس را روي گرداند، می. نماید دعوت می
اند، از سرِ شهود و کشف و شناخت الهی  عارفانِ باالله که اهل حقایق... کند فرمود، آشکار می بود بدان حکم می) ص(رسول خدا 

 )328: همان(. کنند با وي بیعت می
 :)5: 1386صادقی ارزگانی (. کند و قرار گرفتنش در کنار مهدي نیز اشاره می) ع(او به ماجراي نزول عیسی 

عیسی بن مریم در حالی که از طرف راست و چپ بر دو فرشته تکیه زده، هنگامی که مردم مشغول نماز عصرند، بر مهدي نازل 
 )327: 3تا، ج  ابن عربی، بی(. رود شود و اما به احترام او از جا بلند شده و کنار می می



» المنتَظـَر «هدي نیسـت، کـه بـه    کند که خاتم ولایت خاصۀ محمدي، م هایش نیز تصریح می در برخی عبارت
ی    معروف است؛ چون مهدي المنتظر از عترت و سلاله حسی پیامبر است و خاتم به این معنا، از سـلاله غیرحسـ

 )50: 2، ج همان(. و معنوي پیامبر است
 مولانا

ولـی  «و » مهدي«به  مثنوي معنويالدین محمد بلخی، از عارفان بزرگ قرن هفتم هجري است که در  مولانا جلال
 .اشاره، و دیدگاه خود درباره این موضوع را مطرح کرده است» قائم

وجود این ولی، موجب آزمـایش  . یی وجود دارد مولانا بر این باور است که در هر دوره از تاریخ بشري، ولی
له اولیـاءاالله انجـام   در این آزمایش ـ که بـه وسـی   . مردم است و این آزمایش، تا روز رستاخیز ادامه خواهد داشت

خواهد گرفت ـ هر کس که اخلاق نیکو، تواضع و حالت تسلیم به آن اولیا را داشته باشد، نجات خواهد یافـت   
پیشـواي  . و عکسِ آن، کسی که به دلیل ضعف نتواند وجود اولیاءاالله را تحمل کند، مانند شیشه خواهد شکسـت 

خداوند متعال ولایت را، بـه  . د در این امر تأثیري داشته باشدحق و قائم، همان ولی است، بدون آن که عامل نژا
، اوست هدایت شده از طرف )ع(فرماید؛ خواه از نسل عمر باشد و خواه از نسل علی  هر که بخواهد، عنایت می

 :در واقع مولانا در این ابیات به مهدویت نوعیه نظر دارد، نه مهدویت شخصیه. کننده مردم خدا و هدایت
ــایش دایـــم اســـت     یــی قــائم اســت هــر دوري ولــیپـس بــه   ــا قیامـــت آزمـ  تـ

ــت    ــد برَس ــو باش ــوي نک ــه را خ ــر ک  دل باشــد شکســت هــر کســی کــو شیشــه ه
ــت     ــی اس ــایم آن ول ــی ق ــام ح ــس ام  خواه از نسـل عمـر، خـواه از علـی اسـت      پ

ــت اي راه   ــدي و هــادي وي اس  ...هـــم نهـــان و هـــم نشســـته پـــیش رو جــو مه
 )819ـ1387/2/816مولوي (

 
 )نیمه دوم قرن هفتم تا قرن نهم(نزدیکی تصوف و تشیع و بسط اندیشه مهدویت 

این دوره از نظر نزدیکی آرا و مباحث عرفانی با تفکر و اعتقادات شیعی، از ادوار مهم تـاریخ تصـوف ایـران بـه     
عرفان اسلامی از آغاز تا قرن ششم هجري، بیشتر بر محور اعتقادات اهل تسنن استوار بـود و آراء  . رود شمار می

طرح این موضوع بـه ایـن معنـی    . فقهی و کلامی اهل تسنن در زوایاي مباحث تصوف اسلامی تأثیر گذاشته بود
که به سبب مسائل اجتماعی و نیست که تفکر شیعی در تصوف این دوره هیچ نقشی نداشته، بلکه مراد آن است 

نفوذ و قدرتی که اهل تسنن در بلاد اسلامی داشتند، تصوف در میان آنها بروز و ظهور بیشتر یافت؛ اما از حدود 
نیمه دوم قرن هفتم هجري به بعد، سیر عرفان اسلامی تغییر جهت کلی یافت و به حکمت شیعی بیشتر نزدیـک  

راض خلافت عباسی و آزاد شـدن مـردم در پیـروي از مـذاهب و تضـعیف      احتمالاً علت اصلی این امر، انق. شد
 )387: 7، ج 1387پازوکی (. قدرت حکومتیِ اهل سنت بود

 سعدالدین حمویه



اصل ولایت، در . الدین کبري است سعدالدین حمویه، از صوفیان مهم نیمه دوم قرن هفتم و از مریدان شیخ نجم
. رود هاي اصـلی عرفـان وي بـه شـمار مـی      یگاه رفیعی دارد و از مؤلفهالدین کبري، جا طریقت عرفانی شیخ نجم

 )86: 1380اسفندیار (
را باور داشته است و نکته پر اهمیت در بیان ایـن مطلـب   ) ص(سعدالدین، ولایت و امامت خاندان مصطفی 

رین امـام  الزمـان را آخ ـ  آن است که وي به دوازده امام اشاره صریح دارد و مهـم اسـت کـه وي مهـديِ صـاحب     
از قـول  ) شاگرد وي(داند و چنان که عزیزالدین نسفی  الزمان را مظهر ختم ولایت می سعدالدین صاحب. داند می

کند اولیـاي دیـنِ محمـد را در دوازده کـس منحصـر       اي که در بیان نبوت و ولایت دارد ـ نقل می  او ـ در رساله 
 .داند که ولی دوازدهم مهدي و ختم اولیاست می

الزمـان   ترین شاگرد سعدالدین حمویه، اشارات فراوانی به اهمیت بحث درباره صـاحب  ین نسفی، مهمعزیزالد
هاي زیادي تـألیف کـرده و او    کند که سعدالدین در حق این صاحب زمان کتاب او اشاره می. نزد سعدالدین دارد

زمـین را زیـر حکومـت خـویش در     داند کـه تمـام    او را داراي کمالِ علم و قدرت می. را بسیار مدح گفته است
آیـد کـه    از گزارش نسفی چنـین برمـی  . دارد کند و کفر و ظلم را از روي زمین برمی آورد و به عدل آراسته می می

گفت و زمـان بیـرون    ورزید و در هر فرصتی از قدرت و کمال او سخن می سعدالدین به صاحب زمان عشق می
 )245: 1352 نسفیعزیزالدین (. کرد آمدن او را مشخص می

 :گوید می انسان کاملنسفی در کتاب 
کرد در حق این صاحب زمان، از قدرت و کمال وي، چنان  در خراسان در خدمت شیخ سعدالدین بودم، و شیخ مبالغت بسیار می

همه  روزي گفتم که یا شیخ، کسی که نیامده است، در حق وي این. رسید رفت و عقل ما به آن نمی که از فهم ما بیرون می
نسفی عزیزالدین (. مبالغت کردن مصلحت نباشد، شاید که نه چنین باشد، شیخ برنجید، ترك کردم و بیش از ایننوع سخن نگفتم

1388 :320( 
 علاءالدوله سمنانی

و  ةلاهـل الخلـو   ةچهل مجلس، العروعلاءالدوله که از عارفان قرن هشتم هجري است، در بعضی آثار خود مانند 
در ضـمن   چهـل مجلـس  از جمله در کتـاب   ؛)401: 1388نصیري (کند  ، درباره مهدي سخنان متفاوتی مطرح می... 

 )176: 1379سمنانی (. کند اشاره می) ع(بیان اعتقاد روافض، به مرگ مهدي 
یف و توص ـ) ع(در جاي دیگري از این کتاب، علاءالدوله در ضمن بیان مراتب فضل و کمال ائمه اهل البیت 

 : گوید داند و می می) ع(علی   علم جفر، آن را نوشته
گاه که  و این ساعت آن کتاب و چند چیز دیگر که از انبیا ودیعت است پنهان است، تا آن... آن امانت کتاب جفر و جامع است... 

 )183: همان(. مهدي ظاهر شود و بر او رسد
دلالت دارد، ناقض سخن قبلی شیخ اسـت کـه گفتـه    و ظهور او در آینده ) ع(این سخن، که بر حیات مهدي 

. کنـد  درباره مهدي نقل می) ص(، حدیثی از پیامبر بیان الاحسان لاهل العرفاندر رساله . مرده است) ع(بود مهدي 



، مهـدي را جـامع سـلطنت و    ةو الجلـو  ةلاهـل الخلـو   ةالعروعلاءالدوله در کتاب دیگرش،  )229: 1369سمنانی (
 )288: 1362سمنانی (. داند که براساس وعدة نبوي ظهور خواهد کرد ولایت می

 سید حیدر آملی
کـه سـید حیـدر پیـرو آراء      بـا ایـن  . رود شمار مـی  سید حیدر آملی از عارفان مهم شیعی در قرن هشتم هجري به

شناسـی و   مـام هاي پیامبرشناسی، ا عربی در بسیاري امور از جمله مباحث مربوط به توحید است، اما در بحث ابن
پردازد و سخنانش سمت و سوي کاملاً شـیعی بـه    عربی می ولایت، که دنباله نبوت است، وي به نقد نظریات ابن

بـه جـاي   ) ع(عربی با جـایگزینی عیسـی    پردازد، چرا که ابن عربی می او به مخالفت و انتقاد از ابن. گیرد خود می
 )61: 1388کربن (. اورد اسی را به لرزه درمیشن خاتم ولایت، کل ساختمان پیامبرشناسی و امام

ولایت مطلق، ولایت مقیـده، نبـوت مطلـق و نبـوت     «الدین، نبوت و ولایت را به  سید حیدر به نقل از محیی
دارد، نبوت مقیده اختصاص به مظـاهر مقیـد   ) ص(نبوت مطلق اختصاص به حقیقت پیامبر . کند مقیده تقسیم می

السلام دارد، ولایت مطلقه نیز مربوط به حقیقت کلیه حضرت ختمـی مرتبـت    یهمآن از حضرت آدم تا عیسی عل
االله  طالب صلوات بن ابی ، و از نظر ما علی)ع(عیسی بن مریم ) ابن عربی(است که مظهر آن از نظر شیخ اکبر ) ع(

مظهـر ایـن   علیه است، و اما ولایت مقیده نیز که مخصوص به حقیقت جزئیه شهادیه است، از نظـر شـیخ اکبـر    
 )152: 1368آملی (» .االله علیه است ولایت خود اوست و از نظر ما حضرت مهدي سلام

الـدین بـن    گوید که شیخ اکبر محـی  ورزد و می سید حیدر در اثر دیگري بر این باورهاي شیعی خود تأکید می
و مـا بـه   . ید خود اوستاست و خاتم اولیا مق) ع(عربی بر این عقیده است که خاتم اولیا مطلق عیسی بن مریم 

اتفاق اکثر مشایخ و علماي پس از انبیـا و اولیـا ایـن قـول و رأي شـیخ اکبـر را خـلاف عقـل و نقـل و کشـف           
است نه کس دیگر و خاتم اولیـاي مقیـد نیـز فقـط حضـرت      ) ع(طالب  بن ابی خاتم اولیاي مطلق علی... دانیم می

 )425: 1368 آملی(... . است) ع(مهدي 
 االله ولی شاه نعمت

طور که به تکرار در  االله، همان شاه نعمت. االله ولی، عارف قرن هشتم و نهم هجري است سید نورالدین شاه نعمت
 :اي با مطلع وي در منظومه. بالد از سادات حسینی است کند و به آن می دیوان اشعارش اشاره می

ــول  ــم وز آل رســــ ــت اللهّــــ ــانی  نعمــــ ــان ربــــــ ــرم عارفــــــ  محــــــ
 

برخـی از  . )441: 1384پـازوکی  (رسـد   مـی ) ص(برد تا به نام مبارك پیامبر اکرم  خویش را نام میپدر و اجداد 
االله مدعی مهدویت است، ولی او با وجود زمینه مساعد براي اظهار ایـن   معاصران وي تصور کردند که شاه نعمت

شی از ادعـاي مهـدویت،   دعوي در قرن هشتم هجري، بر اثر اعتدال مشرب عرفانی و علایق مذهبی ـ ضمن تحا 
هادي و رهنماي «اي که در باب ولایت داشت، از روي کمال احتیاط خود را صرفاً  براساس همان افکار صوفیانه



 :)4: 1348فرزام (. معرفی کرد» خلق
ــدا نعمـــــت پرســی ز مــا و حــال مــا    اي کــه مــی   االله نـــــامم آمـــــد از خـــ

ــده  ــق را بنــ ــش و حــ ــید درویــ ــرده ام ســ ــه  مـ ــان بـ ــدهام از جـ ــان زنـ  ام جانـ
 رهنمــــــاي خلــــــق در وادي مــــــنم مـــن نـــیم مهـــدي ولـــی هـــادي مـــنم 

ــده ــطفا را بنــ ــلام مصــ ــق را غــ  پیشــــواي بــــا ســــلامت والســــلام    ام حــ
 )716: 1373االله ولی  شاه نعمت(

موضوع این رساله درباره ظهـور مهـدي   . االله ولی منسوب است از رسائلی است که به شاه نعمت رساله مهدیه
سعید الخدري و انس و حذیفه و ابی هریره تأییـد شـده    است و مطالب آن با اخبار و احادیثی از قول ابیموعود 
و علائـم ظهـور آن   ) ص(االله درباره شخصیت قائم آل محمـد   در این رساله، شاه نعمت .)480: 1374فرزام (است 

خوانـد و بـه لسـان بـاطن،      االله مـی  رسولاو، این خلیفه را به لسان ظاهر، خلیفه . آورد حضرت سخن به میان می
از عترت رسول خدا از ) ع(گوید که مهدي  در این رساله، پس از ذکر روایاتی می .)47: 1348فـرزام  (االله  خلیفة

 :)463: 1384پازوکی ( کند است و در همان جا درباره ظهور امام و معناي انتظار مطالبی بیان می) س(اولاد فاطمه 
ــرت   ــدي از عتـ ــت مهـ ــول خداسـ ــت   رسـ ــت جداسـ ــتم اولیاسـ ــه او خـ  آن کـ

 
هرچـه  «از دیدگاه وي، . پردازد ، به بیان و توصیف خاتم اولیا می)نام رساله بی(اي  االله، در ذیل رساله شاه نعمت

) ع(ابتداي این کار صورتاً به نبی مطلق بـود، یعنـی آدم   . ... در دار دنیاست به حسب صفات، ابتدا و انتهایی دارد
است کـه سـلاله عتـرت    ) ع(و ختم اولیا به ولایت، خاصه مهدي ). ع(و ختم نیز به نبی مطلق بود، یعنی عیسی 

 )275: 2تا، ج  االله ولی، بی تشاه نعم(» .است) ص(سید عالم 
 سیدمحمد نوربخش

وي از شاگردان احمد بن فهد . ساز و مهم قرن هشتم هجري است محمد بن عبداالله نوربخش، از صوفیان جریان
بـه گـزارش برخـی    . سید محمد نوربخش از مریدان خواجه اسحاق خُتلانی بـود . )311: 1387الشیبی (حلیّ است 

کـه در آن زمـان   (را به جانشینی برگزید و او را بـه قیـام بـر ضـد شـاهرخ تیمـوري       منابع، خواجه اسحاق، وي 
اما ایـن قیـام کـه ظـاهراً بـا دعـوي       . ترغیب نمود و خود نیز به یاري او برخاست) حکومت را در دست داشت

مهدویت و براي ایجاد حکومتی صوفیانه و شیعی صورت گرفته بود، به شکست انجامید و خواجه اسـحاق کـه   
اش، از مـرگ    نوربخش نیز به سبب پایگاه اجتمـاعی . ندانی شده بود، پس از چندي به دستور شاهرخ کشته شدز

اما پس از تعقیب و گریزهاي پیاپی، سرانجام به ري رفت و در روستاي سـولقان  . گریخت و به هرات تبعید شد
  )146: 2، ج 1354شوشتري ... قاضی نورا؛ 184: 1386کوب  زرین(. درگذشت

در این دعوي، نخست . اظهار مهدویت نوربخش با آگاهی از جایگاه و کیفیت مهدویت نزد شیعه امامیه است
دهد کـه   بررسی مهدویت نوربخش نشان می. )84: 1382رنجبر (شود  بر این که زمان ظهور فرا رسیده پافشاري می

هـاي صـوفیانه    که در ایـن میـان، آمـوزه   اشارات وي در خصوص مهدي اقتباسی از سنت شیعه امامیه است بسیاري از 



در واقـع، وي از وجـه مشـترك    . گیـرد  هاي شـیعه دربـاره مهـدویت بهـره مـی      او از سنت. نیز سهم قابل توجهی دارند
: 1382رنجیـر  (. بـرد  تصوف و تشیع، یعنی اندیشه مهدویت و ختم ولایت در تبیین آموزه مهدویت کمال استفاده را مـی 

86( 
باشد که دعوي مهـدویتش را در   رساله الهديهاي او،  ترین نوشته نوربخش شاید یکی از جالباز میان رسائل 

دهـد   اش نشـان مـی   اعتقادي که به وضوح عدول او را از تشیع دوازده امـامی آبـاء و اجـدادي   . کند آن آشکار می
ارد کـه جسـم آن امـام از میـان     د پذیرد و اظهار می نوربخش مطلقاً غیبت امام دوازدهم را نمی .)9: 1389اسفندیار (

او امامت مطلق را مبتنی بـر کمـالات چهارگانـه    . الحال در او بروز کرده است رفته و اوصاف و کارکردهایش فی
از نسل پیامبر باشد، از کمال علم برخـوردار باشـد، از کمـال تقـوي و نیـز از مکنـت و قـدرت دنیـایی         : داند می

طالـب از ایـن شـرایط     ر نوربخش هیچ یک از امامان به جـز علـی بـن ابـی    با این اوصاف، به نظ. برخوردار باشد
 )128 ـ127: رساله الهدينوربخش، محمد سید (. چهارگانه برخوردار نبود

 
 )قرن دهم تا سیزدهم(تثبیت مهدویت در تصوف 

 و ایجاد نخستین حکومت شیعی مستقل در دوران پـس از غیبـت کبـري    906به قدرت رسیدن صفویان در سال 
هاي چندي در حیات سیاسی، فرهنگیِ فقهايِ امامیه شد؛ و همین امـر موجـب    ساز دگرگونی وسیله آنها، زمینه به

شده است ظهور دولت صفوي، در آغاز سده دهم هجري ـ به عنوان نخسـتین حکومـت تمـام عیـار و مسـتقل       
هـاي سیاسـی و    آشـفتگی  پـس از سـقوط صـفویان   . شیعی، در تاریخ اسلام ـ از اهمیت خاصی برخوردار باشـد  

. ها گریبانگیر ایران بود و در نهایت با تأسیس زندیه و قاجاریـه ثبـات نسـبی بـه ایـران بازگشـت       اجتماعی سال
تاریخ تصوف در این دوران، . نهادهاي مذهبی در این ادوار کمابیش از همان اقتدار عصر صفوي برخوردار بودند

توان گفـت دوران افـول    هاي توأم بوده و در مجموع می فراز و نشیب یعنی از تأسیس صفویه تا اواخر قاجاریه با
هـاي اجتمـاعی و    البته این سخن بدان معنا نیست که تصوف و بزرگان آن در صـحنه . خود را تجربه کرده است

توان نادیده گرفت که عوامل چندي از جمله سختگیري فقها و  اند؛ اما این واقعیت را نمی فرهنگی حضور نداشته
بـه ایـن   . لماي ظاهري و همچنین فشارهاي حکومتی تنگناهاي فراوانی را براي تصوف به دنبال داشـته اسـت  ع

 .بینیم دلیل است که ما از صوفیان رسمی در عصر صفوي کمتر نام و نشانی می
شـدن جایگـاه مهـدویت در     از تأثیرات تثبیت تشیع و گسترش آن در ایران از عصر صفوي بـه بعـد برجسـته   

بدین ترتیب است که در . تصوف نیز به نوبۀ خود از این ماجرا تأثیر پذیرفت. ختلف حیات ایرانیان استشئون م
آثار صوفیان اواخر عصر زندیه و دوران قاجار موضوع مهدویت به عنوان باوري شیعی، اما با تفسـیري صـوفیانه   

 .گذرانیم طور گذرا از نظر می وره را بههاي چند تن از صوفیان این د ما به عنوان نمونه دیدگاه. مطرح شده است
 شاه نورعلی



او در ابیاتی از یک غزل شورانگیزِ خود، چنـین  . شاه، از صوفیان و عارفان بزرگ اوایل عهد قاجار است نور علی
 :گوید می

 فرعون و قومش سر به سر مستغرق دریا کـنم  صفت ظاهر ید بیضـا کـنم   باز آمدم موسی
 نمرودي و نمرود را معـدوم و ناپیـدا کـنم    دم به از معجزات دمباز آمدم همچون خلیل 

 وز امر مهدي عالمی از یک نفس احیا کنم صفت گردن زنـم دجـال را   باز آمدم عیسی
 )122: 1381شاه اصفهانی  نورعلی(

 :گوید وي در ابیاتی دیگر می
 رسـید لبی را بـه کـام چشـمه حیـوان      تشنه از مــی وصــلش مــرا کــرد عطــا ســاغري 

ــردون  ــی گ ــال زد  عیس ــردن دج ــین گ  مهــدي کشورگشــا صــاحب دوران رســید  نش
 تیرگی شب گذشت مهـر درخشـان رسـید    گـر  گشت ز بـام جهـان نـور علـی جلـوه     

 )89: همان(
 عبدالصمد همدانی

از عارفان و صوفیان قرن دوازدهم، ملاعبدالصمد همدانی است که درباره ولایت و خاتمیت در کتـاب مهمـش ـ    
و خـاتم ولایـت مطلقـه را    ) ص(وي خاتم نبوت مطلقه را پیامبر اکـرم  . ـ مطالبی را بیان کرده است  بحرالمعارف

 )415: 2، ج 1374همدانی (. داند می) ع(علی 
 :گوید الدین که عیسی را خاتم ولایت مقید خوانده بود، می ملا عبدالصمد در نقد سخن محی

السلام و دیگران ولایت را به وراثت و  و اما سایر اولیا از ائمه علیهم... باشد السلام می علیهغلط آشکاري است، بلکه خاتم آن علی 
 )416: همان(. باشند نیابت از آن بزرگوار دارا می

 )شاه سلطان علی(حاج ملاسلطان محمد گنابادي 
طریقت دانست و آثـار   او را باید جامع شریعت و. شاه، از عارفان و عالمان بزرگ عهد ناصري است سلطان علی

تـرین   شـک، کامـل   او، بی بیان السعادهتفسیر عرفانی . عرفانی او را باید در زمره بهترین آثار عرفانی شیعه برشمرد
شاه در مقام یک عـارف شـیعی، تفسـیري صـوفیانه از موضـوع       سلطان علی. رود شمار می تفسیر عرفانی شیعه به

 :دهد انتظار به دست می
نی انتظار پیوند و انتظار ظهور پیوند ولایت مثل محبت و ذکر و فکر اعانت دارد در ظهور این پیوند ولایت، و در انتظارِ فرج یع

 )3: 1385گنابادي (. االله علیهم اجمعین نیز بسیار است اخبار، امر به انتظار فرج است و امر به انتظار ظهور قائم آل محمد صلوات
عالم صغیر و کبیر باور دارد و براساس این اصل عرفانی، انطباق عالم صغیر و شاه به ظهور در دو  سلطان علی

واقع خواهد شـد، بایـد در وجـود    ) جهان آفاقی(طور که ظهور در عالم کبیر  گیرد که همان کبیر، چنین نتیجه می
ران و سـیر و  نیز حادث گردد؛ و این واقعه میسر نخواهد شد جز به واسطه تبعیـت از پی ـ ) جهان انفسی(انسانی 

 )215: 1385گنابادي (. سلوك عرفانی
 )شاه صفی علی(حاج میرزا حسن اصفهانی 



 :گوید می) ع(وي دربارة ظهور مهدي . شاه از عارفان و صوفیان بزرگ اواخر دوره قاجار است صفی علی
ود و آن چنان که در عالم ظاهر واقع خواهد شد، در باطن عارف صاحب شهود نیـز واقـع ش ـ  ) ع(ظهور مهدي «

انکشاف شمس وجود است در قوس صعود، چون سیر عارف به غیب مطلق رسد، و کشـف اعیـان ثابتـه بـر او     
شود موجودات امکانی را به قبول وجود مهتدي بیند و در آن ساعت که عصر ولایت و قیام قیامت است سلطان 

مراتـب هسـتی سـالک را    وجود که هادي حقیقی است از حجاب خفی به صورت انسان کامـل هویـدا شـود و    
 )97: 1379اصفهانی ( .بساطت و هیمنه خود فرو گیرد

با وي، تـأویلی عرفـانی بـه دسـت     ) ع(و همراهی عیسی ) ع(کوشد از موضوع ظهور مهدي  صفی علیشاه می
در آخر الزمان که امري تاریخی و از معتقدات اهل تشیع است را نفـی  ) ع(دهد؛ یعنی بدون این که ظهور مهدي 

این موضوع را در ساحتی فرا تاریخی و وجـودي مطـرح و بـه شـئون مختلـف صـفات انسـانی و احـوال          کند،
 )71: همان( .کند وجودي و حقایق انفسی، تأویل می

را ) ع(، در ضمن برشمردن اوصاف انسان کامل و قطـب عـالم، حضـرت مهـدي     الاسرار ةزبدوي، در کتاب 
 :کند قطب زمان معرفی می

ــود   ــا بـ ــن دریـ ــوج ایـ ــلمـ ــان کـ  شــخص انســان را هویــت جــان کــل      انسـ
ــه   ــر ذات الــ ــان مظهــ ــت انســ ــاه   کیســ ــر عصــر اســت قطــب و پادش ــان به  ک
ــایقین  ــان مهــدي اســت قطــب م ــن زم  چـــین عارفـــان از خـــرمن او خوشـــه   ای

ــی  ــق ب  او چون عنقا وین جهان چـون کـوه قـاف    خــلاف هســت مهــدي قطــب مطل
 )64: همان(

در عـالم اشـاره   ) ع(منظوم و عرفانی خود، چند جا به موضـوع مهـدویت و جایگـاه مهـدي      تفسیرصفی در 
 :کند می

ــور او  ــت و طــ ــدي اســ ــی دور، دور مهــ ــر دور او   مـ ــک بـ ــردش فلـ ــد گـ  کنـ
ــدایت ــد  اي هــ ــر قابلیــ ــگان گــ ــاحب  پیشــ ــدي صــ ــدار مهــ ــد دل در مــ  ایــ
ــر دوره مهـــدي مهیـــد     زادگــــان گــــر آگهیــــد   اي خلیفــــه ــر فلـــک بـ  بـ

ــی  هـادي اسـت مهـدي نایـب اسـت      تا خدا ــانِِ ب ــت   وز عی ــب اس ــور آن غای  حض
 )24: 1387اصفهانی (

یی از اولیا  به ولی) یا دور(چرا که از نظر عارفان، هر عصر، زمان . از نظر صفی، زمان غیبت، دور مهدي است
 :خدا تعلق دارد

ــن   ــت از رب دیـ ــم اسـ ــائم دائـ  تــــا قیامــــت ز اولیــــا و راشــــدین    دور قـ
ــر  ــت هــ ــی لازم اســ ــانی را ولیــ ــت  زمــ ــائم اسـ ــدار قـ ــت در مـ ــن ولایـ  ویـ

 رهــــروان را در روش نیکــــو رفیــــق   مهــدي هــادي اســت قــائم در طریــق    
ــال    ــر اتصـ ــود بـ ــن بـ ــدي ایـ  گـــــر شناســـــی دور او را در مجـــــال دور مهـ
ــل دل   ــزد اهـ ــت نـ ــک دور اسـ ــل    دور، یـ ــدي متصـ ــه مهـ ــر بـ ــود دائـ  وآن بـ

 )226: همان(



 
 نتیجه

الاولیا که براي اولین بار در آثـار حکـیم ترمـذي     اما مفهوم خاتم . مهدویت در قرون نخستین در تصوف ظهور ندارد
عربـی تحـت تـأثیر ترمـذي در آثـار مهـم خـود، یعنـی          ابـن . اي با مهدویت نزدیکی و پیوند یافـت  مطرح شد، تا اندازه

 .به موضوع ختم ولایت پرداخت فتوحات مکیّهو  الحکم فصوص
با نزدیکی تصوع از قرون هشتم به بعد مفهوم مهدویت در تصوف که حالا بیش از پیش رنگ شیعی به خود ف و تشی

در ضـمن توجـه بـه بعـد     ... عارفانی مانند سعدالدین حمویه، سید حیـدر آملـی و   . یافتتري  گرفته بود، حضور پررنگ
به عنوان امام دوازدهم را که از نظرها غایب است، ) ع(مهدي ع دوازده امامی و جایگاه هاي تشی عرفانی مهدویت، دیدگاه

صـوفیان  . هاي کلامی شـیعه وفـق داد   با تثبیت تشیع در ایران، تصوف نیز خود را با دیدگاه. نیز در آثارشان مطرح کردند
این سیر تـا  . درا با دو بعد شیعی و عرفانی طرح کردن) ع(الدین لاهیجی در آثارشان مهدي  بزرگ این عصر مانند شمس
 .اواخر عصر قاجار ادامه یافت

نماید که تصوف همـواره کوشـید تـا بعـد عرفـانی و       ارزیابی کلی از سیر مفهوم مهدویت در تاریخ تصوف چنین می
بینی صوفیانه معطوف به ابعـاد   این مفهوم را در درجه اول اهمیت بداند و از آنجا که جهان (sacred)فراتاریخی و قدسی 

است، به طبع شخصیت تاریخی مهدي را به ابعاد فراتاریخی و باطنی تأویل کرد و بر این اساس تمام ) انفسی(خی فراتاری
ها و علائمی که درباره ظهور مهدي تاریخی در روایات شیعی مطرح شده بود، بیشتر به ابعاد انفسی احاله کرد تـا   ویژگی

این مدعا را، به عنوان نمونه . شدن آن جلوگیري شود و سطحی (profane) جایگاه مقدس آن نیز محفوظ بماند و از عرفی
 .توان مشاهده کرد شاه اصفهانی می علی فیصشاه گنابادي و  در آثار دو عارف اواخر عصر قاجار، یعنی سلطان علی
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